زمزمهء سرودی از درد
با رودی که تا شکنجه گاه شتابان می رود
و اندوهی که طعم گس ابرهای سترون با اوست...
من این قصه را 

از اخم ابر و زمزمهء بادهای سرآسیمه شنیده ام

از پیچ و تاب شاخه ها در ذوق زدگی بهار

از غنج برف در آشتی کنان زمین

و گذار شادمانهء آدمیانی
که در آرزو می میرند و
در حادثه هائی مکرر زنده می شوند

تا بر پوچی سرکوب گواهی دهند.

از جنگ و انقلاب
تا آرامش گورستان

همه را به دست ناتوان تجربه سپرده ام

و در آخرین منزل

زمزمهء سرود رودخانه های خونین را

در واژه هائی زخمی پیچیده ام

تا در دستور منقرض پیوندهاشان

به صداقت نسلی اعدام شده گواهی دهم.

آنک سیلی جوان
که از پای پنجره ام می گذرد...

و بدینگونه فرسوده که منم

چرا سرگذشت آدمی را

نشانی از گذشت فصول ندانم

و بر زخم روزها

مرهمی از عشق نبدم؟
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